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 «خدمت زیر پرچم»

 یا، نظام وظیفه عمومی و اجباری

 پیش نوشت

ختار ارتش شاهنشاهی در نکرده و از سا مشاید برخی از خوانندگان این نگاشته خدمت زیر پرچ
سر  در مسیر نگاشته، و را ندانند ها گاهی نداشته باشند و نام یگانآ «خورشیدی 9231»نروز ها آ

 تار ارتش شاهنشاهی میپردازم.. ناگزیر نخست به ساخدر گم شوند

را میسازد  «دستهیک » جوخهسه  نفرسرباز دارد. 1دارد که  نام «جوخه»د ارتش حکوچکترین وا
را  «گروهان»یک  دستهو سه د ستوان یکم است. حسرباز و یک فرمانده که افسری تا  32با 

را میسازد بایک  «گردان»و سه گروهان یک  یک فرمانده که سروان میباشد. هد باتشکیل مید
را تشکیل میدهد با یک فرمانده که سرهنگ  «هنگ»گردان یک فرمانده که سرگرد است. و سه 

وری تسوار، مو «اسواران»است. وسه هنگ یک لشگر را میسازد که افزون بر سه هنگ گروهان 
یک  اب (میباشد )کامیونهای نفربر، زرهی، توپخانه، بهداری، آشپزخانه و خدمات دیگر را دارا

  همین مختصر برای درک نوشته زیر کافی باشد.شاید  .فرمانده که تیمسار سرتیپ و یا بالاتراست

خورشیدی است که کشور  9231ها مربوط به سال  خواننده گرام توجه داشته باشید که این یادمانده
اصمات )وبعد از ترک مخ اشغال شد که توسط نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم9231ما ازسال 

ارتش شوروی که شمال کشور را تا پنج کیلومتری تهران اشغال کرده بود نمیخواست میهن ما را به 
 هیچوجه ترک کند و یکی از شکایتهای نخستین به سازمان ملل و شورای امنیت تازه تاسیس شده

ا عزل ت ( به لندن آوردمخالفت شدید دول انگلیس و روس  وجود باحکیمی ابراهیم را دولت  در لندن
ع کشور ما از نخست وزیری تیمسار فضل الله زاهدی نه تنها ارتش بلکه اوضا وسپس بامصدق 

دوران  این سالها را برخی، بود. هرج و مرج و ناامنی،نابسامانی هرجهت دستخوش بلبشو،
 کاذب  میخوانند! «دموکراسی»مردمسالاری

برخلاف قانون  ، رئیس ستاد ارتش،آرا علی رزم جای تیمسار سپهبد حدخورشی 9231در نوروز 
جوانان  به خدمت زیرپرچم فراخوانده میشدند، هکه باید در شهریورما برای دانشجویان نظام وظیفه

 ،هزارو هفتصد نفر . که جمعا یکبخدمت زیرپرچم فراخواندرا مشغول به تحصیل در دانشگاه تهران 
 ! سر از دانشکده افسری در تهران درآوردند

 
 ورشیدیخ9231علی رزم آرا رئیس ستاد ارتش  جبد حاهسپ

سای دانشکده ها و دانشگاه و حتی وهر قدر ما کوشش کردیم و بهر کس از جمله ر
ستاد ارتش جلوگیری کنند، فایده نبخشید و  ل شدیم که از این عمل خلاف قانونوزیرمتوس نخست

گفتند که  می غلط  هب ز هاوآنر ما به دانشکده افسری سرازیرشد. یهزارو هفتصد نفر اردوی یک
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بخدمت با احضار دانشجویان  کهلیه محمد رضاشاه را داشته عتا دآرا با کمک شورویها قصد کو رزم
هم دانشگاه را کم اثر میساخت و هم به تعداد افسران می افزود!! توجه داشته باشید که  زیرپرچم،
 .«گفتند می»نوشتم 

 
 : سپهبد و شاهایشاه و ثر یعروس

ا دوسه ماه پس از نخست وزیری در مسجدشاه توسط خلیل طهماسبی یکی از اعضای فدائیان رآ زمر 
  م به قتل رسید!لااس

 
 آرا لحظه آگاهی از خبر ترور شوهر بانو رزم

ها را  وابت خدانشکده افسری در تهران جای کافی و وسائل لازم را برای این عده نداشت. ناگزیرتخ
در بود که  ها هم دربین ما درضمن یکی از شاهپور سکنی دادند.را  دو طبقه کردند و هرطور بود ما

ه همیشه برای حسن اینکار این بود که دانشجویان افسری سال دوم ک سوار خدمت میکرد.  ی رسته
 بسبب کثرت ما فرصت نداشتند تابه همگی ما آزار برسانند!رد ساز بودند دانشجویان احتیاط د

و یا تیاط ایستاده در کنار دیوارها حکلاسهای درس که گنجایش کافی نداشت پر بود از دانشجویان ا
 نشسته در پیشخوان پنجره ها!

 ،و فرمانده گردان سرگرد زالتاش ،هان سروان زرکشهان ششم پیاده بودم و فرمانده گرومن در گرو
 ی بود. ازحج یدی و فرمانده دانشکده افسری سرتیپجفرمانده هنگ سرهنگ م

 
 خورشیدی 9231تیمسار حجازی فرمانده دانشکده افسری 

درس میداد و گفت اگر  «بازوکا»رباره گلوله های سلاح ضد تانک بنام افسری د ،روزی در کلاس
سانتیمتری بزمین بیندازیم منفجر نمیشود و همین کار را هم کرد ولی گلوله  01این گلوله را از 

استاد و عده ای از دانشجویان ردیف اول زخمی شده و سر از افسر منفجر شد، بسیار مخرب بازوکا
 ین وارد آورد!!راخ شد و صدماتی به کلاس طبقه پائو در ضمن کف کلاس سوبیمارستان درآوردند 
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صحبت از آموزش دویدن و مشق نظام و ردیف برای قدم آهسته و فراگرفتن تیراندازی با شاید 
در این مدت که در  .گویی باشد هتفنگ و مسلسل سبک و سنگین و بکار بردن نارنجک و رژه زیاد

سپه تهران بودیم روزی ندا دادند که افرادی که زبان انگلیسی میدانند دانشکده افسری در خیابان 
است ما با افسران آمریکائی کارکنیم و بدین  من فکر کردم شاید بنا شوند. عفورا در آمفی تئاتر جم

رفش که یکط ندبود ذ گذارده. درآنجا روی میز جلوی افراد یک ورقه کاغر رفتمتسبب به آمفی تئا
کنیم. انگلیسی را به  برگردانهر دومتن را ما ارسی بود ولازم بود و طرف دیگرش پبزبان انگلیسی 

گلیسی. متون مشکلی هم نبود. ولی همین آزمایش بعدا موجب دردسرم شد نپارسی و پارسی را به ا
  ع خواهد آمد.قکه بمو

ورت برنامه وزیرشد و به اینص از ریاست ستاد ارتش برکنار و نخست آرا رزم در این بین تیمسار
 کودتائی هم اگر تدارک شده بود با زرنگی محمد رضاشاه منتفی گردید!

هزارو هفتصد دانشجوی احتیاط شده بود بما پیشنهاد  ستاد ارتش که متحمل هزینه زیادی برای یک
کردند که به دانشگاه برگردیم آنهم موقعیکه کلاسها تمام شده و دانشگاه تعطیلی تابستانی را 

برویم و آن این  ما اعلام کردیم تنها به یک شرط آماده ایم که از دانشکده افسری بیرونمیگذراند! 
سبب خسران وارده و برخلاف قانون گواهی پایان خدمت سربازی بما بدهید. ستاد ارتش   هاستکه ب

 پیشنهاد ما موافقت نکرد و ماهم بخدمت زیرپرچم ادامه دادیم! با

 
 تیاط در دانشکده افسری تهرانحخوابگاه دانشجویان ا نگهبانی درهاشم حکیمی همگام 

 انگلیسی،دانستن داستان 
 یا بخش معترضه!!

دربالا آوردم که چون انگلیسی میدانستم در آزمایش زبان انگلیسی در دانشکده افسری شرکت کردم 
 9122خورشیدی برابربا  9292 یا 9291که درسال  جرا این استاکه بعد موجب دردسرم شد. م

دستم را گرفت و مرا به  «عبدالحمید حکیمی» پدرمروانشاد ، پس از خاتمه دبستان روزی یلادیم
در آن زمان هنوز  نویسی شدم.  روزی کالج نام کالج آمریکائی که خارج از شهربود برد و در شبانه

تهران  من از پدرم پرسیدم منظور از اینکار چیست؟ ما که ساکن د.نآمریکائیان کالج را اداره میکر
قوق داری، من باید حبزبان فرانسه تحصیل کرده و لیسانس و چرا توکه روزی؟  هستیم چرا شبانه
ه جنگ دوم جهانی در را» پدرم پاسخی داد که هرگز فراموش نکرده ام. او گفت انگلیسی بخوانم؟

انگلیسی  جزنمیکنند و در سرتاسر دنیا میمانند و چون  تکرارل رااست و آمریکائیان اشتباه جنگ او
 !!«نسل تو باید با آنان کار کند، بهمین سبب باید انگلیسی فراگیریوبان دیگری نمیدانند ز
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 (دوران رضا شاه -پیشین  خوابگاه کالج آمریکائی )عکس

ن لهاورلی، اسکات، دکتر گر ،روزی دکتر بویس و استادان رئیس کالج دکتر جردن و رئیس شبانه 
 کهبودند، ترسائی  «)day Adventist-Seventh (نتیستدو  ی ا  د   -ت نو  س  »وسایرین که همگی از شعبه 

 بودند.مردمی بسیار مهربان و نازنین  همگی

 قیقت پیوست؟؟بح میلادی 9199برابربا  9231یعنی فرمائید که گفته پدرم پس از چهارسال توجه 

های بنا سبکه اینکه ساختمان کالج آمریکائی ب ،اضافه کنم لازم است در اینجا یمطلب جالب دیگر
ای بود شده بود. بالای سر در کتیبه  دی شبیه تاق کسری با سردر ورودی بلند بناحسنتی ایرانی و تا

قیقت را بپذیر ح»ی. در آن کتیبه جمله زیر نوشته شده بود آبی و متنی پارسی با رنگ طلائ ا کاشیب
 ر از جمله بالا چیست، تا سی سال. سالهای سال من نفهمیدم که منظو«کرد قیقت ترا آزاد خواهدح

را از شر خودت حقیقت ت» بعد بخاطرم رسید که آن جمله دوسه کلمه کسر دارد!! باید اضافه میشد
 نگرفتیم!! و فرا چیزی که ما ایرانیان هرگز گوش نکردیم !!«آزاد خواهدکرد

 
 در تهران (بعدا کالج البرز)کالج آمریکائی 

 «پدیایویک»شوربختانه عکس قدیمی کالج آمریکائی را ندارم و ناگزیر عکس بالا را از سایت 
کاشی آبی و نوشته طلائی با خط نستعلیق را ام و بطوریکه میبینید کتیبه بسیار زیبای  برداشته

قدیمی  تاریخی و بنایاند که باسردر بزرگ وبلتد و  ردهته گذابرداشته و جایش کاشی سفید گل و ب
 تابند!!! را برنمی «حقیقت»که دولتمردان کنونی  گونی ندارد!! مثل این است کالج هم

 انتقال به پادگان اقدسیه

راهی  راهی قرارداشت. این سه سلطنت آباد دریک سه -بعدها خیابان  -ده پادگان اقدسیه در انتهای جا
طرف چپ باگذشت از چند دهکده زطرف راست به دهکده آوج و سپس تا لشگرک ادامه داشت و ا از

  به بمیدان تجریش میرسید.

که  ماهورها. دروازه ورودی بسیار بزرگی داشت، بود روی تپه یپادگان اقدسیه چندین هکتار زمین
دستشوئی و غیره برای افسر نگهبان و نگهبان دروازه وروی بنا  در طرف راستش چندین اتاق با

 شده بود.

در گاه ومشا صبحگاه و محوطه بزرگی برای تجمع دانشجویان برای مراسم ،درست پس از دروازه
بود. در ها کشیده شده  کوهپایه سه جاده باریک بسمت شمال تا. بلند پرچم قرار داشت تیر وسط

http://en.wikipedia.org/wiki/Seventh-day_Adventist_Church
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 شنا گزرو یک استخر ب دانشجویان خوری اقدسیه هیچ بنای دیگری جز آشپزخانه و تالار خوراک
و دردست راست جاده  جویباری همیشه پر از آب روان بود. ،طرف این سه جاده دردو .وجود نداشت

 ازا داشت چادرهای نظامی به رنگ خاکی برایردست چپ محوطه شامگاه که چندین صد متر ددر 
سطح این چادرها حدود یک متر از کف جاده بالاتر  جا دادن دانشجویان از پیش افراشته و آماده بود.

ششم پیاده دانشجویان احتیاط که من در آن  نگروهاو بفاصله یک مترونیم از جاده قرارداشت. 
گروهان دراینجا باید اضافه کنم که هنگام تشکیل  خدمت میکردم در چادر بسیار بزرگی مستقر شد.

ه اول گروهان منحصرا از جوانان جوخششم ما از سروان زرکش فرمانده گروهان تقاضاکردیم که 
نفرعملا گروهان را اداره میکردیم.  1اهل تهران تشکیل شود که فرمانده پیشنهاد ما را پذیرفت و ما 

 خوب تعصب به انواع صور همه جا خودنمائی میکند!! 

د پراندن خواب شیرین می را از شکده افسری با بوق و کرنا ماساعت شش صبح دسته موسیقی دان
که از همه طرف صدای ناسزا گوئی برمیخواست ولی پس از مراسم شامگاه که همین دسته موزیک 

قرار  وکف زدن دانشجویان شادینی و یا فرنگی مینواخت موردهلهله واایر آهنگهای شادی بخش
 گرفت!! می

ظام مورد ندارد فقط میتوانم بگویم که در انتهای روز همگی ازپا نشرح عملیات طاقت فرسای مشق 
  درافتاده بودیم.

 داستان غم انگیز بهداری دانشکده افسری

و  ندیقز صبحانه خوراک دانشکده را نمیتوانستم هضم کنم و بهمین سبب هرهفته مقداری نان جمن 
گاهی وقتها ناگزیر سهمی  نمانم.خشک و آجیل و کشمش و خرما با خود میبردم تا گرسنه  شیرمال

 برد نزنند!!تدادم تا دس هم به افراد دسته می

با اینکه خوراک دانشکده را نمی خوردم ولی یکروز با دل درد شدید و بیرون رفتن دردناک متوجه 
. ناگزیر به چادر بهداری که در که شاید از آب آلوده بود شدم که به اسهال خونی مبتلا شده ام

 ده سراشیبی بود رفتم و سرهنگ دکتری در چادربود که چای مینوشید و سیگار میکشید.انتهای جا
ام. سرهنگ دکتر گفت از کجا  فتم که اسهال خونی گرفتهگپس از سلام نظامی به جناب سرهنگ 

کرده و شناخته  میدانی؟ گفتم جناب سرهنگ من دانشجو هستم و اهل تهران و از خانواده تحصیل
. «حکیمی»م که اسهال خونی گرفته ام. سرهنگ پرسید نام خانودگی تو چیست؟ گفتم ، لذا میدانشده

و گفت برو پشت  نگاهی به سرتاپای من انداخت جناب سرهنگ کمی خودش را جمع و جور کرد و
هم همین دستور جناب سرهنگ دکتر را با کمال تعجب انجام  چادر و خودت را تخلیه کن تا ببینم. من

گفتم دارویش هم آمپول نگ سری کشید و گفت درست است اسهال خونی داری. من دادم. جناب سره
ی میزش به مادرم تا اجازه دهد از تلفن رواست. او گفت ماکه نداریم. استدعاکردم  «Emetin تینام»

 ساند.به افسر نگهبان پادگان اقدسیه بر را هرچه زودتر «امتین»زنگ بزنم و بخواهم که یک آمپول 

رهنگ دکتر خواستم که به افسر نگهبان بگوید تا من به دروازه ورودی بروم و منتظر از جناب س
با درد دریافت آمپول بمانم. جناب سرهنگ با افسر نگهبان مطلب را درمیان گذاشت و هرطور بود 

، گفترساندم. افسر نگهبان با خوشروئی مرا پذیرفت و به دروازه ورودی شدید شکم خود را 
پس از سه ساعت که عمری  وار که دستشوئی هم دارد بنشین تا مادرت بیاید.برودراتاق همج

 را بدستم داد و مرا روانه چادر بهداری کرد. «امتین»طولانی بود افسر نگهبان آمپول 

جناب سرهنگ دکتر هنوز مشغول چای نوشیدن و سیگار کشیدن بود. آمپول را به او دادم، ولی 
ر رفتم و من دیگر از کوره د !«نداریم (ریق آمپولزت ه سرنگ )سوزن مخصوصک ما»گفتاو

داری تا از مادرم دهانت بود که نگفتی سرنگ هم ن ویجناب سرهنگ دکتر مگر ماست ت:»گفتم
 «؟باید کردهم بخرد و به بهداری دانشکده افسری هدیه کند. پس اکنون چکار  بخواهم یک سرنگ

در همین پهلو و از دانشجویان رشته پزشگی جناب سرهنگ بروی خودش نیاورد و گفت برو به چا
دانشجویان یکی ازریق کنند چون آنها حتما سرنگ دارند! همین کار را کردم و زکن آمپول را ت تقاضا

ریق کرد و زرا بمن ت «امتین»رشته پزشگی که سرنگ و الکل داشت باکمال دقت آمپول افسری 
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سرهنگ دکتر به فرمانده گروهانم نوشت تا  سایرین بریش جناب سرهنگ دکتر خندیدند!! ولی جناب
بهتر مرخصی بدهد تا برای مداوای مرا برای چندین روز از عملیات صحرائی معاف کند و یا 

 شتربه تهران بروم.یب

ع اسفناک بهداری دانشکده افسری تقصیر کی کران آنچنانی ما پرسیده شود که وضروشنف زاگر ا
بهداری دانشکده افسری به شاه پهلوی بود که  اضیر محمد رالبته تقصکه  بود، فورا خواهند گفت

 نکرده بود!!!!! سرکشی 

مسئول را به سرحد  اس و غیرننش خواست ما مردم کلاش وظیفه ریامهر که میآخیال بدبخت  خوش
تمدن بزرگ برساند! دراینجا گفته هلموت اشمیت صدراعظم اسبق آلمان پس از شورش ملایان بیادم 

مردمش چه کرد یا نکرد ولی  در کشورش و با ضاشاهرمحمد ما کاری نداریم که » :آمد که گفت
وانست مارا خام کند و قبول کنیم که بایک ملت متمدن تتوانیم خود را ببخشیم که او  نمی

سروکارداریم و بهمین سبب روادید ورود ایرانیان را به آلمان برداشتیم. ولی اکنون می بینیم که با 
  !!!«سروکار خواهیم داشتچه مردم وحشی 

 فرمانده گروهان! خربزه سروان زرکش،

ها درسه ردیف پشت سرهم افراشته شده و بین هر سه چادر راهی برای عبور از  چادرهای گروهان
ه دچادر و مقابل چادر فرمان فمیان سه ردی خانه درست در جاده اصلی کشیده شده بود. چادر اسلحه

 ها قرار داشت. هان رستهدفرمان رسو سه اف ، سروان زرکشگروهان

خانه  ی وقتی برای گذاردن تفنگم بجای خود وارد چادر اسلحهخاتمه عملیات صحرائروزی پس از 
رنگ چشمک میزند. خربزه را به یکی از همقطاران  بزرگ زرد ی شدم دیدم درکنار چادر یک خربزه

من با ته تفنگ خربزه را به  ن بالا تارا کمی بز برو پشت چادر» خودمان نشان داده و گفتم  ی هجوخ
یم و د. همین کار را کر«وله آنرا بپوشانو فورا بایک ح دار و تو برش بغلطانمر ادبیرون چ

 برای شنا به استخر وانمود کنیموله بردارند تا حیک  ،ه را خبرکردیم که هریکجوخسایرهمقطاران 
م و خوردیم و پوست و تخمش را زیرخاک سرنیزه بریدیبا را  استخر خربزه ی در گوشه .می رویم

ناب چه بوده است. آهسته  ی آن خربزه ماجرایپنهان کردیم و بی خیال برگشتیم به گروهان تا ببینیم 
چون نگهبان  . یکباره صدای سروان زرکش بلند شد کههیددا رفتیم پشت چادر فرمانصو بی 

خربزه را  ه بود، که آی نگهبان بروبه آن سه افسر زیر دستش وعده خربزه داد آشپزخانه بوده
وان خربزه ای در چادر جناب سر» پس از مدتی نگهبان برگشت و گفت ر.خانه بیا ازچادر اسلحه

سروان زرکش گفت چطور نیست من خودم خربزه را آنجا گذاشتم و بطرف  «خانه نیست! اسلحه
زه چه بدر چادر را گرفت که خر گهبان دمن ی و اثری از خربزه نیافت لذا یقه خانه رفت چادر اسلحه

 .«ای از چادر خارج کند و ندیدم که کسی خربزهام  را تحویل گرفته ممن تازه پست»نگهبان گفت  شد؟

 رکه کسی خربزه را ازچادر خارج کند. آن سه افس بلی فرستادند و او هم گفت ندیدهقهبان بدنبال نگ
ی چه پشمی!! کای چه کش ه خربزهدن که چرمسخره که زیردست سروان زرکش شروع کردند ب

و پائین میرفت و ناسزا  سروان زرکش را اگر آن هنگام چاقو میزدند خونش در نمی آمد. مرتب بالا
تهرانی  ی افراد جوخهدیم. بعد روزیکه افسر شدیم اهم پشت چادر از خنده روده برشده بومیگفت و م

یافت به آنرا فاش کردیم. سروان زرکش وان زرکش را گرفتیم و ماجرای خربزه و راه دست دور سر
 .«لعنت بهرچه بچه تهرونیه»مات و مبهوت فقط گفت 

 آزمایش رزمایش

ه لمیشدیم. پشت کو فپشتی برای عملیات صحرائی بص صبحگاهان پس از صرف صبحانه با کوله
 بروی دسته خم میشد برای سنگر کنی تعبیه شده بود. آن بیلقسمت پشتی ها یک بیلچه که 

عملیات از افراشتن پرچم و خواندن سرود شاهنشاهی آماده بودیم تا به عملیات صحرائی برویم. پس 
یراندازی، پرتاب نارنجک، ت از قبیل،بود. از پیش تهیه شده وز مربوط به برنامه ای رصحرائی هر 
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 سلاح ضد تانک، تیراندازی با اسلحه «ابازوک»های سبک و سنگین، بکاربردن ل بکار بردن مسلس
 مل میکنند.حکمری که تنها سلاحی است که افسران 

یکروز پس از خاتمه مراسم اعلام شد که گروهان های پیاده برای آزمایش رزمایش "مانور" به تپه 
ما بطرف تپه ماهورها راه افتادیم که با کوله  ند و سنگرکنی بیاموزند.وماهورهای شمال اقدسیه بر
 ار سختی بود.ک بالارو به پشتی سنگین و شیب تند 

 تا آن طرف چپ طهقگفت از آن ن به نقطه ای رسیدیم که سروان زرکش، فرمانده گروهان،بهرحال  
 من و یکی از هم دسته ای هر دونفر یک سنگر دونفره بکنند.ت بفاصله هر دومترنقطه طرف راس

 ها شروع به کندن سنگر کردیم.

بروید  فت برای چه اینجا سنگر کنده اید؟افریاد گاسط کار سرگرد زالتاش فرمانده گردان آمد و بدر او
تمام  ماکردیم. هنوز کار بکار . ناگزیرپنجاه متر بالاتر دوباره شروعپنجاه متر بالاتر سنگر بکنید

پیدا شد و باهمان اعتراض و مارا باز به فرمانده هنگ پیاده نشده بود که سروکله سرهنگ مجیدی 
رمانده دانشکده آمد و همان وضع فجازی حدفعه تیمسار  چندی اینپنجاه متر بالاتر فرستاد. پس از 

 تکرارشد. 

م و سپاس داشتیم از اینکه رئیس ستاد وقتی به چادرهای خود برگشتیم مانند مرده بزمین افتادی
نفهمیدیم و ضمن اینکه اصلا  نیامد چون بدون تردید سنگر کنی بازهم تکرار میشد! ارتش بسراغ ما

و تا امروزهم  ،حی نمیدادندکمترین توضی هیچکدام از فرماندهان بود چونکدام یک  ا حق باعکه واق
 بود!! از فرماندهان ق با کدام یکحنمیدانم 

 !ایـــزهــج

در مراسم شامگاه اعلام کردند که رئیس ستاد ارتش، که یادم نیست کدام تیمساری یکی از روزها، 
که چادرشان در   هائی ادگان اقدسیه خواهد آمد و گروهانآرا را گرفته بود برای بازدید از پ جای رزم
بدست و پا افتادند  از گروهانها  هریک قرار دارد باید جلوی چادرهایشان را تزیین کنند. کنار جاده 

 پرداختند.و تقریبا همگی به کاشتن گل و گیاه 

 ،چادر گروهان ششماز سروان زرکش خواستیم که اجازه بدهد کار جلوی  ،تهرانیها ی جوخه ولی ما،
درمیان ما، دانشجوئی هم از  بول فرمانده واقع شد.قما واگذار شود که مورد  ی منحصرا به جوخه

با مشاوره با یکدیگر  هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود که استعداد هنری فراوان داشت. ی دانشکده
وسیله کار هم خمیرنانی بود که  چادر یک صحنه جنگ بسازیم. تصمیم گرفتیم که درمحوطه جلوی

باری فورا  آن قابل خوردن و بقیه خمیر بود. کشخوانده میشد که تنها رو «نان سیلو»آنروزها بنام 
همیشه پشت پرده ای که بیاراییم، یک صحنه جنگ  تاست بکارشدیم و مقداری رنگ هم خریدیم د

 دید دیگران مصون بماند. کشیده بودیم کارمیکردیم تا از

زرهپوش و مسلسل سبک و سنگین  ازتوپ وتانک و یه تسلیحات ارتش بود،جنگ دارای کل ی نهصح
زی فروشی خریدیم و روی یک پایه نصب هم از مغازه اسباب با وپیاده و یک هواپیما هوافراد سوار
نمیدانست ما چکار  ها روی این صحنه را میپوشاندیم که حتی فرمانده گروهان هم کردیم. شب

نه جنگ در طرف راست همه ارگانهایش سرخ رنگ و درطرف چپ خاکی رنگ بود این صحمیکنیم. 
  ارتش شوروی و ارتش ایران را نشان میداد.تلویحا که 

سربالائی جاده  در پی همه افسری و فرمانده هنگ کدعود رئیس ستاد ارتش و فرمانده دانشوروز م
جلوی  ،شد می لوی چادرها می انداخت و ردرئیس ستاد ارتش فقط نگاهی به ج درحالیکهپیمودند را 

کرد و براه افتاد. هنگام برگشت دوباره  وراندازچادر ما ایستاد و صحنه دست ساخت مارا را کمی 
. ما از خوشحالی درپوست نمی گنجیدیم. «این بهترین تزیین است» جلوی گروهان ما ایستاد و گفت
و  داری کرزراخواند و از همه جوخه سپاسگرا به چادر فرماندهی ف سپس سروان زرکش جوخه ما

هفت تیر اسلحه  این ابتکار از آن تو است و بهمین سبب این میدانم» تفبعد رو به من کرد و گ
.  بسیار خوشحال «هدیه و جایزه خواهم دادتو هبکه افسرشدی  که دولتی نیست روزیکمری خود را 
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بلژیکی و جلد چرمی خاکی رنگ  « Browningبراوننیگ» کوچکشدم چون چشمم بدنبال آن هفت تیر
 آن بود.

 «مانور»زرمایش 

 پایان میرسد.ه ب «مانور»یک رزمایش  ماهه آموزش دانشجویان احتیاط با معمولا دوران شش
د در تپه و انجاملام کردند که هفته آینده یک رزمایش که یک هفته بطول میعروزی در شامگاه ا

شد که نقش دانشکده افسری ارتش ایران و نقش ارتش  ماهورهای نزدیک لشگرک انجام خواهد
کلیه تجهیزات موتور و هواپیما خواهد  یشوروی با لشگر یکم تهران خواهد بود. لشگر یکم دارا

  بود ولی دانشکده افسری هیچ یک از این تجهیزات را نخواهد داشت!

تا سروکله دشمن  عود بطرف لشگرک براه افتادیم ودر مقصد مشغول کندن سنگر شدیموروز م
های بدور اندخته نانتکه شود. هیچ نوع خوراک هم همراه نبود و ناچار دربیابان بدنبال  هویدا
ه درآن ککردیم. مختصر این کمک ما می آمدند و شکمی سیر می هشتیم و گاهی هم روستائیان بمیگ

 مدت در محلی که بودیم هرگز بادشمن مواجه نشدیم!

و رفت. من و  مان ظاهر شد که ما فورا استتار کردیم. هواپیما دوری زدروزپنجم هواپیمائی در آس
را  ها سنگری دونفره کنده بودیم که یک پتوی سربازی زیراندازمان بود و یک پتو یکی از هم جوخه

مصون درشب دو تفنگمان سقف زده بودیم تا از باد و نسیم بسیار سرد لشگرک  از ههم با استفاد
   بمانیم.

 م شدهگروز ششم روستائیان بما خبردادند که رزمایش پایان یافته و بدنبال گروهان پیاده بالاخره 
نبال ما میگشته است. با این خبر برای رسانیدن خبر پایان رزمایش بدهم  گردند و آن هواپیما می

ن یکه آماده بودند به پادگایاده لشگرک رساندیم و با کامیونهایان خود را به جیواصله از روستا
 اقدسیه برگشتیم. 

به این نتیجه رسیده اند که درصورت حمله ارتش سرخ به میهن ما،  ا معلوم شد که آمریکائیانهدبع
ارتش ایران تنها بین سه تا شش روز میتواند استقامت کند و بس، که این مدت برای رساندن کمک 

 ضاشاه شروع به خرید سلاحو شاید بهمین دلیل بود که محمد ر آنان به ایران بسیار کوتاه بود!!
 نیروی هوائی و دریائی پرداخت! زهای نوین و تجهی

 مراسم افسر شدن

ان اقدسیه تعطیل شد و همگان گدوسه روز پس از آن رزمایش کذائی در حدود بیستم شهریورماه پاد
صف  هرا با کامیونهای نفربرارتش به دانشکده افسری در تهران منتقل کردند. در میدان دانشکده ب

صی خیک هفته مر انافسراونیفورم  و آماده کردن شدیم و از بلندگو اعلام کردند که برای دوخت
برای مراسم افسر شدن در دردانشکده  بایدنیمروز پس ازت دوعداریم و روز سی ام شهریور سا

من از پیش لباس افسری خود را سر فرصت آماده کرده بودم و آن شویم.  شاه حاضرنحضور شاه
  ته را به استراحت کامل پرداختم.یک هف

روز سی ام شهریور در دانشکده افسری حاضر و همه گروهانها بصف شدند. ساعت سه پس از 
. مراسم با برافراشتن پرچم و آمدند یه افسرهنشاه محمدرضاشاه پهلوی به دانشکدنیمروز شا

هنشاه سردوشی برادر هی و سوگند افسران شروع شد که پس از انجام آن شااخواندن سرود شاهنش
 ناتنی خود را که نفر اول شده بود نصب فرمودند و ما هورا کشیدیم. 

من فورا خود  .ند و صفوف  گروهان هاپراکنده شداز کمی تامل از دانشکده خارج شد سشاهنشاه پ
مرد است و قولش، لطفا اسلحه کمری خود را » و با سلام نظامی گفتم مرا به سروان زرکش رسانید

بروبابا یک حرفی زدم تا تو دلخوش » مسخره گفتسروان زرکش بالحنی  «مرحمت فرمائید بمن
جناب سروان این اسلحه کمری » درپاسخ گفتم «شوی، این اسلحه کمری از من جدا نخواهدشد
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بموقع »پاسخ دادم  «چگونه» سروان زرکش پرسید .«متعلق بمن است و آنرا ازشما خواهم گرفت
  .«دید مخواهی

 گارد موتوری لشگر یکم تهران افسر

ند که محل خدمت خود را شتصد نفررتبه اول دانشجویان احتیاط اختیار دا رسم براین بود که یک
چون همسر  .انتخاب کنند. من که نفر هفتم شده بودم گارد موتوری لشگر یکم تهران را برگزیدم

رمانده گارد موتوری لشگر یکم ف  شکرالله حافظی،( بعدا سرتیپ)سرهنگ  روانشاد،خواهر کوچکم، 
 قرارداشت. «جی پادگان»بنام  در جنوب فرودگاه مهر آباد یتهران بود که در محوطه چندین هکتار

یم چون او بزبان فرانسه مسلط بود و با دگذاشته بو یبا سرهنگ حافظرا البته ازپیش این قرار 
اشکال داشت که من با دانستن زبان  آمریکائیان که تازه سروکله شان در ارتش ایران پیداشده بود

 ساختم. انگلیسی این اشکال را برطرف می

 
 موتوری گارد

کار، کامیون باری دگارد موتوری موظف بود کلیه و سائط موتوری لشگریکم را از قبیل، جیپ، کامن
  سیکلت را تعمیر و همیشه آماده استفاده قراردهد. و حتی موتور  ، تانک و نفربر، زرهپوش

ین جهت تعداد زیادی گاراژ برای حفاظت این و سائط ساخته شده بود بایک تعمیرگاه بسیار وسیع بد
با ردیفهای طبقه بندی فلزی متعدد تاسقف،  از یک زمین فوتبال یا بیشترشاید وسیع تر وبزرگ،

 بود!برای جادادن قطعات یدکی، تدارک شده بود. دورزدن در این تعمیرگاه باپای پیاده زیاد آسان ن

ساختمان فرماندهی هیچ درمعیت سرهنگ حافظی به پادگان جی رفتم. در  9231روز اول مهرماه 
افسری نبود تنها چندنفر درجه دار مشغول بودند که در نتیجه من تنها افسر، آنهم احتیاط در 

 فرماندهی بودم!

ایرانی در تعمیرگاه داران  همانروز سرهنگ حافظی مرا به تعمیرگاه برد و به آمریکائیان و درجه
بان زداران از اینکه یک افسر آشنا ب شش نفربودند و هم درجه یا معرفی کرد. هم آمریکائیان که پنج

  انگلیسی پیدا شده بسیار شاد شدند چون مرا حلال مشکلات تفاهم زبانی خود دانستند.

نشستند و قطعات  می ی خم روی زمینودند و مانند رستم زال بایک زانوآمریکائیان همگی تنومند ب
شده بود بدست درجه داران مانند کوهی روی هم ریخته یدکی انواع موتور هارا که در وسط انبار 

ایرانی میدادند و با ایماء و اشاره به آنها حالی میکردند که این قطعه مربوط بکدام ماشین است و 
این وسایل یدکی بسیار  ند.در درطبقه بندی بجای مخصوص خود میگذاشترا درجه داران آن قطعات 

و هرکدام دارای برچسبی  محکم با کاغذهای قیراندود برای حفاظت از زنگ زدگی پیچیده شده بودند
 درمدتی بسیارکوتاه با آمریکائیان و درجه داران ایرانی دوست شدم. .بزبان انگلیسی بود



 هاشم حکيمی  «خدمت زیر پرچم -11» یادمانده                                                                               11 برگ

 
 واکسیل

 «Aiguillette/Achselbandواکسیل »یک  توری از من خواست تافرمانده گارد مو یحافظسرهنگ 
و به شانه راست خود  یآجودانی فرماندهی که از رشته های ابریشمی سرخ و سفید بود خریدار

 بینید. می بالا عکسنصب کنم. بطوریکه در 

 مد. تادر راهرو سرهنگی از مقابل میآ حافظی برای کاری مرا به ستاد ارتش فرستاد. روزی سرهنگ
فسر احتیاط نیستی پس چرا واکسیل آجودانی مگر تو ا» رفت و گفتمن افتاد جلویم را گ  هچشمش ب

ستین اصل ارتش بر اطاعت از امر خجناب سرهنگ ن» درپاسخ گفتم «فرماندهی داری؟ فوری بازکن
نده مافر»پرسید او  «فرمانده خود واکسیل را برادارم ی ام بدون اجازهرفرمانده قراردارد ومن حق ند

او  «انده گارد موتوری لشگر یکم تهرانسرهنگ شکرالله حافظی فرم»پاسخ دادم  «تو کیست؟
شکر » این برخورد را به فرمانده ام گزارش دادم. فرمانده گفت ر راهم کنار رفت!!سنگاهی کرد و از

 !!«خورده است اما تو هم که حسابی خدمتش رسیدی

 صاحب یک اتومبیل جیپ نو شدم!

گاه تعمیردرکه رتش و سائط نقلیه اسقاط یکبار در اوایل آبان ماه با اجازه دائره ویژه ستاد ا هسالیان
داران یک اتومبیل چیپ  به پیشنهاد درجه به حراج گذاشته میشد. همان تعمیرگاه انباشته شده بود در

 می هم نبود خریدم.ککه آنروزها پول  «چهل تومان» هارصد ریالچاسقاط که اتاق آن سالم بود بمبلغ 

روز بعد دیدم در گوشه  کرده بودند تا بفروش نرسد!داران این جیپ را کناری پنهان  آن درجه
سایر قطعات  تمامای استوارکرده و مشغول پیاده کردن موتور و پایه تعمیرگاه جیپ من را برچهار

ای  دو هفته و بس. ها یک اتاقک جیپ بودنتازآن مانده بود  بعد از دوروز تنها چیزی که بودند. 
راهنمائی و رانندگی  ی داران جیپ را به اداره یکی ازدرجهوزطول کشید تا جیپ براه افتاد و همان ر

 شماره سفید اتومبیل شخصی روی جیپ نصب شد.برد و به نام من 

پائیز فرارسیده بود و استفاده ازجیپ رو باز و بدون حفاظ ناممکن میشد. بنابرتوصیه یکی از همان 
ه بردم و آنها طی سه روز اتاق داران جیپ را به کارگاهی در خیابان ری نزدیکی سرچشم هجدر

جیپ کارگذاشتند و چون خواسته بودم که فکری هم  رویدو در ودستگیره شیشه  ،و تلقبرزنتی 
سفنج ا صندلیها را با یب برای جلوگیری از سرما بکنندجآهنی  جلو و کف برزنتی  های برای صندلی

مهیا کردند. یادم نیست چه مبلغ پوشانیده و دار جآعو کف را بادولایه نمد و یک روکش لاستیکی 
 هزینه اینکارشد ولی هرچه بود می ارزید.

   بهره برداری ابزاری

 ی سراغ ادارهه سالها بود که بدون گواهینامه رانندگی میکردم و اکنون که افسر ارتش شده بودم ب
و چند ی و رانندگی که در ضلع شرقی میدان سپه قرارداشت رفتم و باپرکردن پرسشنامه یراهنما
توانم هر روز پادگان را ترک  اکسیل به افسر مسئول گفتم چون نمیولباس افسری و  س باکعقطعه 

کنم خواهش میکنم اگر وقت دارید هم اکنون آزمایش بفرمائید و ضمنا اتومبیل جیپ خودم در جلوی 
 «خوب، پس برویم» اداره شما پارک شده است. افسر مسئول نگاهی کرد و گفت

پ را روشن کردم ولی بیش از چند متر نرفته و افسر راهنمائی کنارم نشست. جیتم پشت رل نشس
که رانندگی بدون   سال است بودم که همان افسر گفت کافی است نگهدار. وی سپس پرسید چند

 ده سال باشد. گواهینامه میکنی؟ گفتم نمیدانم شایدبیش از

http://en.wikipedia.org/wiki/Aiguillette
http://de.wikipedia.org/wiki/Achselschnur


 هاشم حکيمی  «خدمت زیر پرچم -11» یادمانده                                                                               11 برگ

 «لاف نکنم!خنه چون مراقب بودم »م گفت «ا نگرفت؟هیچکس در این مدت جلوی شما ر» گفت او
  «خودتان بهترمیدانید چرا!!»با کمال پر روئی پاسخ دادم . چرا گواهینامه نگرفته امسپس پرسید 

های رانندگی یک دفترچه کوچک جلد  روز گواهینامه رانندگی من صادرشد. آنروزها گواهینامه همان
واکسیل بود چندین سال بدون مزاحمت در  لباس افسری و کس من باعرنگ بود و چون  مقوائی آبی

سر راهنمائی مرا متوقف کرد و وقتی گواهینامه مرا دید فتهران رانندگی کردم و تنها یک بار یک ا
این دفترچه بود تا اینکه سالها بعد بصورت کارت  «بفرمائید!!ببخشید جناب سروان » گفت

 ارت پلاستیکی را هنوز نگهداشته ام!این ک .که دیگر عکس افسر ارتش نداشت پلاستیکی در آمد

 تهران یخلع سلاح افسر نگهبان دانشکده افسر

بطرف شهر راه افتادم و فکر کردم سر راه سری به دانشکده  «جی»روزی کمی زود تر ازپادگان 
پارک کردن  افسری بزنم و یاد چند ماه پیش بکنم و شاید همقطارانی هم باشند تا خوش وبش کنیم.

م و تا نگهبان خواست پارک کردجیپ را کنار خیابان  ،نشکده افسری ممنوع بوددر حوالی دا
اتاق افسر نگهبان  به  مرادید و ساکت شد. از دروازه واردمحوطه شدم درجه داری اعتراض کند،

به اتاق اقسر نگهبان وارد شدم یکه خوردم چون دیدم سروان زرکش روی یک  وقتید. اشاره کر
باکف  تحدلی راهای چپ و راست آن صن روی دستهرا یده و هر دوپایش ر خواباصندلی دسته د

 دراز کرده وبخواب خرگوشی رفته است. ت افسران نگهبان تدارک شده بود حکه برای استرا چرمی 

. کاری که افسر نگهبان هرگز نباید است کمربند و اسلحه کمری خود را به جارختی آویزان کرده
اتاق خارج زا از کمربندش در آوردم و به کمر بند خود بستم و فورا ابکند. من آهسته اسلحه او ر

بعدا از  ب شدم!حه ای را که بمن قول داده بود صاحشده و باجیپ تقریبا فرارکردم. با این ترتیب اسل
 ی خودش براه انداخته بود.رائی برای گم شدن اسلحه کمغدوستان شنیدم که سروان زرکش چه غو

به دانشکده افسری رفتم و سراغ سروان زرکش را گرفتم و او به اتاق افسر  چند روز بعد دوباره
م ضمن خوش و بش کردن از اتاق افسر نگهبان خارج شدیم و من دیدم یک اسلحه اهنگهبان آمد. ب

بلژیکی  فبه کمر دارد لذا پرسیدم پس آن اسلحه کمری ظری «پارابلوم»کمری آلمانی بنام 
 خیر ندزدیدند بلکه رفت نزد صاحبش!!  دیدند. من گفتم، نهزآنرا د چه شد؟ او گفت «براونینگ»

هم اکنون به ستاد دانشکده شکایت میکنم که تو  پس تو بودی،سروان زرکش برافروخت و گفت 
شوی. من گفتم بسیار خوب بافسر نگهبان دانشکده را خلع سلاح کرده ای و باید محاکمه صحرائی 

 منهم با تو خواهم آمد. 

  «برای چه؟» گفت

برای اینکه وقتی از تو بپرسند که چگونه خلع سلاح شدی، من بگویم که افسر نگهبان چنان »گفتم 
سر پستش خواب بود که نفهمید در کنارش چه میگذرد! آنوقت خواهیم دید که چه کسی محاکمه 

  «صحرائی خواهد شد؟ تو یامن؟

 .«الهی کوفتت بشود» سروان زرکش کمی فکرکرد و گفت

یم و دیگرتا به امروز اورا ندیده ام. آن اسلحه را هنگام دگفتم متشکرم و از هم جداشنهم م 
ارتش بود هدیه  «آکتیو» دائمبه یکی از دوستانم که افسر 9102ماموریت به خارج از کشور درسال

 دادم. 

 ادامه تحصیل در دانشگاه تهران

درتهران مانده  دوره آموزش افسریپس از  که از دانشجویان دانشگاه دربین آن عده صد نفری
آموزش ستاد ارتش مراجعه  ی باهم جمع شده و به دائره ،بودیم تعدادی قابل ملاحظه همچون من

در دانشگاه تهران ای چند ساعت سر دروس مهم خود  کردیم که اجازه دهند تا هفته کرده و تقاضا
خوشبختانه  جبران مافات شده باشد.که ماه در امتحانات شرکت کنیم  درخردادا بتوانیم حاضر شویم ت
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دانشگاه ه ستاد ارتش با تقاضای منطقی ما موافقت کرد و اجازه دادند تا هفت ساعت درهر هفته ب
 برویم.

قوق در رشته علوم سیاسی حمنهم با همان لباس افسری در سر دروس مهم سال آخر دانشکده 
را هم از قبل  «تز»موفقیت گذراندم. پایان نامه ماه با را در خرداد شدم وامتخانات آخر سال اضر میح

نامه من درباره  . پایان، استاد زبان انگلیسی ترتیب داده بودمحبا استاد راهنما روانشاد علی پاشا صال
دموکراسی در انگلستان و عملکرد دوحزب محافظه کار و کارگربود که ازمنابع و ماخذهای انگلیسی 

بطوریکه در اول مهرماه که دانشکده حقوق بازشد توانستم  ه بود.جمع آوری کرده بودم و تمام شد
 خود را با موفقیت بگذرانم. «تز»

از وزارت آموزش و پروش به  «ناخواسته»برای انتقال 9221 سال در اول مهرماهترتیب با این 
 !!«عدوشود سبب خیر اگر خدا خواهد»جلو افتادم. گفته اند شش ماه جه خاروزارت امور

 !در آن باره هم بنویسم کنمفرصت  ن داستان دیگری است که شاید  اگرخواسته؟ آچرا نا

  انتقال ناخواسته به دانشکده افسری

افظی را ناراخت و کمی افسرده دیدم، لذاپرسیدم چه اتفاقی افتاده حهنگ خردادماه روزی سردراوخر 
نامه دستور ستاد ارتش بود  پاکتی را بدستم داد و گفت نامه را بخوان. آن او بجای پاسخ  .است

 ام!! مبتی براینکه من به دانشکده افسری منتقل شده

میرسد در این سه ماه  به پایان چم  من سه ماه دیگرخدمت زیر پر آه از نهادم در آمد و گفتم، 
؟ او گفت هرچه کوشش کردم که ترا نگهدارم چون اولویت میتواند بکندی بامن چکار رفسادانشکده 
 ه افسری است قبول نکردند! اکنون نمیدانم با آمریکائیان چگونه تبادل نظر کنیم؟با دانشکد

  معلوم شد آن امتحان کذائی انگلیسی هنگام دانشجوئی کار مرا خراب کرده است!!

من درحال گذراندن امتحانات پایان تحصیل دانشکده بودم و این دستور موجب میشد تا باز نتوانم در 
باری روز بعد خود را به سرهنگ ضرغامی رئیس آموزش دانشکده افسری  امتحانات شرکت کنم.

معرفی کرده و توضیح دادم که چند روز برای اتمام امتحانات دانشکده حقوق نخواهم توانست سر 
 خدمت حاضرشوم. او موافقت کرد تا پس از اتمام امتحانات به دانشکده افسری بیایم.

همکلاسیهای خود  ازتم و در اتاق انتظار یکی فده افسری رره آموزش دانشکاپس از ده روز به اد
انات سال آخر دانشکده فنی را گذرانده بود. درهمین هنگام حرا دیدم که او هم مانند من امتبنام نبوی 

سروان معصومی رئیس ورزش دانشکده افسری هم بما ملحق شد و هرسه متحیر بودیم که موجب 
 د.هدایت کرنشی سرهنگ ضرغامی مارا به اتاق رئیس آموزش بالاخره م احضار ما سه نفرچیست؟

سرهنگ  دیدم که در گوشه ای ازاتاق تعداد زیادی کتاب بزبان انگلیسی روی هم انباشته شده است.
وان معصومی داد که دیدم کتابی است مربوط به ورزش در دانشکده رمی یک کتاب به ساضرغ
فت باید این کتاب را به پارسی ترجمه کرده و ازسال آمریکا و گ «West Point وست پوینت» نظامی

 برمبنای این کتاب خواهد بود.  آینده برنامه ورزش دانشکده

هم  «وست پوینت» من و یک کتاب حقوق دره ب «وست پوینت» دراین ضمن یک کتاب مهندسی در
ید و کتاب نباید ل کارشما درکتابخانه است و روزانه سی صفحه باید ترجمه کنحبه نبوی داد و گفت م

 کتابخانه خارج شود.  زا

دانم لذا اجازه دهید کتابرا بدهم ترجمه  هنگ من زبان انگلیسی نمیجناب سر» سروان معصومی گفت
 .«کنند

 ! «خیر باید خودتان ترجمه کنید» سرهنگ ضرغامی درپاسخ گفت 

ر جناب سرهنگ ضرغامی شما امسال تیمسا» سروان معصومی هم باسلام نظامی گفت
 !! «خواهیدشد
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افسری بطرف  نگاهی بهم کردیم و زیرلبی تبسم کردیم و از اتاق رئیس آموزش دانشکده من و نبوی
کتابخانه راه افتادیم و در ضمن راه من از سروان معصومی پرسیدم چگونه جرات کرده است که 

 چنان حرفی به سرهنگ ضرغامی بزند؟ او سرش را پائین انداخت و از ما جداشد.

تصور کنید  من سری از مهندسی در میآوردم ونه نبوی چیزی از حقوق میدانست. پس میتوانید نه
 چه مهملاتی را روزانه آنهم سی صفحه تحویل جناب سرهنگ ضرغامی میدادیم!!!!

دفترچه پایان خدمت زیرپرچم ما را تحویل دادند و ما  9221سه ماه بعد در روز سی ام شهریورماه 
 تن رهاشدیم!!ازشر دری وری نوش

باید اضافه کنم که من معتقدم خدمت  «هنرش نیز بگو –گفتی عیب وی جمله ب» داقصدرپایان بم
شناسی و ند بلکه دیسیپلین و وظیغه اگردمی می آشنا انون نظبفرا جوانان زیر پرچم نه تنها 

 .موزدآ میمسئولیت را نیز 

و بویژه در ماموریت های سیاسی در سالهای متمادی در خدمت وزارت امور خارجه شاهنشاهی 
 خارج از کشور از تجربه خدمت زیر پرچم خود بسیار بهره گرفتم.

 پایان

 3193ماه فوریه  31برابربا  9211هفتم اسفندماه 
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